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  جانبداری کورکورانه از چهل سال رويزيونيسم حزب توده ايران
  
  حزب توده ايران ناخدای دريای آرام نيست”

 "دار ماستبيتوفان حوادث است که گواه ناخدائی حزب 
       احمد قاسمی     

منتشر کرد و نشان داد که آنها با چه روشهای ضد کمونيستی  در مورد دوران ننگين فعاليتهای رويزيونيستهای حزب توده ايران) توفان(اسنادی که حزب کار ايران 
امروز بياری شبکه وسيع اينترنت . ، بحث داغی را ميان کمونيستهای ايران موجب شدزمينه نفوذ رويزيونيستهای شوروی را در جنبش کمونيستی ايران فراهم آوردند

، کاريريستها و ، خرابکاران، ماجراجويان، عوامل آشکار و پنهان خويشر و اسناد و قطع ارتباطاتبرای رويزيونيستها امکان ندارد با توطئه سکوت و يا جعل اخبا
  . به جعل تاريخ بپردازند چهلدهه انقلابينماها بتوانند مانند 

بگذاريد تاريخ خود سخن ”و تحت عنوان نسبت به انتشار اسناد حزب ما واکنش نشان داد  ،بهمين جهت بود که يکی از قلمبدستان رويزيونيست در پاسخی غير مستقيم
وی برای رد گم کردن و فريب . به دفاع از تاريخ حزب توده ايران بدون توجه به ملاکهای ماترياليسم تاريخی پرداخت ،و بی رابطه با مسايل مطروحه ”بگويد

کشيد و تلاش کرد  ”حزب کار ايران”شمرد و آنها را بعنوان سند به رخ خدمات واقعی گذشته حزب توده ايران و نقش تاريخی وی را در تحولات ايران بر ،کمونيستها
همين سبک کار بهترين سند در . را بی اعتبار جلوه دهد ”حزب کار ايران”با تکيه بر اين خدمات و صف عظيم جانباختگان کمونيست حزب توده ايران ادعاهای 

بی توجهی به مصالح بزرگ نهضت کمونيستی ايران و . علمی و انقلابی است ،ه جانبه تاريخی، نشانه ترس و وحشت از يک بررسی همافشاء رويزيونيسم است
  حال واقعيت چيست؟. دلبستگی کور و ضد علمی به علائق شخصی و سنتهای خصوصی و اشکال ظاهری است

ختند در درجه نخست کمونيست بودند و برای استقرار سوسياليسم نخست اينکه کمونيستهائی که در درون حزب توده ايران برای استقرار سوسياليسم رزميدند و جان با
آنها بدرون حزب توده ايران از آن جهت آمده بودند که می دانستند اين حزب از منافع . و برای آزادی بشريت فداکاری کرده و جان خويش را بر سر آرمان خود نهادند

اين است که تعلق آنها به يک تشکيلات را نبايد جدا از نظريات ايدئولوژيک آن تشکيلات . مبارزه می نمايد طبقه کارگر دفاع کرده و برای انقلاب اجتماعی در ايران
وقتی حزب توده ايران خط مشی رويزيونيستی خروشچف را پذيرفت و براه خيانت به منافع طبقه کارگر ايران گام زد طبيعتا مشروعيت . مورد ارزيابی قرار داد

آن کمونيستهائی که جان خويش . ختگان راه آزادی طبقه کارگر را در خدمت منافع رويزيونيستها و دشمنان طبقه کارگر مورد بهره برداری قرار دهدندارد اعتبار جانبا
غولند و با شعبده بازی رويزيونيستهای حزب توده ولی با نام غصبی خود به کاسبکاری مش. را بر سر آرمانهای خويش گذاردند مدافع کمونيسم بودند و نه رويزيونيسم

سال حاضر نيستند با يک ديد انتقادی در برخورد  ۴٠ايدئولوژی و سياست برای آنها پشيزی ارزش ندارد و هنوز نيز بعد از . می خواهند آسمان و ريسمان بهم ببافند
شيد برملا سازند و به خطاهای خود بخاطر مصالح والای جنبش نقش خائنانه رويزيونيستها را که به نابودی اردوگاه سوسياليسم و حزب توده ايران ک ،به گذشته

در حاليکه کمونيستها با الهام از مارکسيسم . آنها وجود بی مقدار و گمنام خويش را بزدلانه بر بالای هر مصلحت کمونيستی قرار می دهند. کمونيستی اعتراف کنند
نهضت کمونيستی است که باقی ميماند و جاودانی است . رهبری توده ها اين انحرافات را جبران کنند لنينيسم بايد جسورانه به خطاهای خويش برخورد کرده و برای

توسل بيک نام بی محتوی و پنهان شدن در پشت چهره . در حاليکه افراد خاطی فانی و گمنامند و در نسلهای بعدی کسی از حضورشان در جنبش هرگز آگاهی ندارد
آيا فروپاشی امپراتوری رويزيونيستها . سير تحولات تاريخ آنها را بيشتر از اين ها افشاء خواهد کرد. نجات رويزيونيستها نخواهد بود شهدای مارکسيست لنينيست راه

هزاران نفر  و صدها و ، شوادنادزه، ميکويانيکوم، گرو، پوتين، يلتسين، گورباچف، ترکمنباشینظير علی اوف ”کمونيستهائی”در شوروی آموزنده نبود؟ آيا ماهيت 
  .   کافی نيست تا معلوم شود چه لجنی را بنام حزب کمونيست سرهم بندی کرده بودند... کادرها و رهبران جمهوريهای شوروی

مدافع سرسخت  ،حتی در آن دورانی که رويزيونيستها حاضر نبودند از گذشته افتخار آميز حزب توده ايران به دفاع برخيزند ،به گواه تاريخ) توفان(حزب کار ايران
ايستاده بود و از اين گذشته کتبی و را بدست گرفته بودند ” اپورتونيسم تاريخی حزب توده ايران”اين گذشته بود و درمقابل نهيليستها و حملات جاعلين تاريخ که پرچم 

خويش را ادامه دهنده راه ) توفان(زيرا حزب کار ايران. ر کنددر آن دوره هنوز موجود است و کسی نمی تواند آنها را انکا” توفان”انتشارات . شفاهی حمايت می کرد
، سغائی و اميرخيزی را رهبران ، فروتنرفقا قاسمی) توفان(زيرا حزب کار ايران .و می داند نفر و حزب توده ايران می دانست ۵٣، گروه حزب کمونيست ايران

لابی رويزيونيستی که به کمک ايادی شوروی و فشار غلام يحيی و نماينده حاضر شوروی خط مشی واقعی حزب توده ايران می دانستند و می دانند و نه مشتی ضد انق
پس مضحک است که کسی برای عوامفريبی برای رد نظريات حزب ما آنچه را برخ ما بکشد که . ضد انقلابی رويزيونيستی را به حزب توده ايران تحميل کردند

. آنچه موضوع اختلاف است گذشته حزب توده ايران و خدمات کمونيستی آن نيست. شدت از آن بدفاع برخاسته و برمی خيزيماساس پيدايش و موجوديت ما بوده و ما ب
انشعاب از . تاددورانی از حزب توده ايران است که حزب توده ايران خط مشی پيشنهادی رويزيونيستی خروشچف را پذيرفت و از راه مارکسيسم لنينيسم بدور اف

منشعب کسی نيست که به مارکسيسم لنينيسم وفادار مانده منشعب کسی است که نام . ريشه اصلی انشعاب رويزيونيستها از حزب توده ايران است ،علمی ايدئولوژی
تاريخ حزب توده ايران را ) توفان(باين جهت حزب کار ايران. حزبی را غصب کرده است که گذشته آن بر مارکسيسم لنينيسم استوار بوده و باين راه وفادار مانده است

دوره نخست دوره ای است که حزب توده ايران عليرغم همه اشتباهات سياسی خويش به مارکسيسم لنينيسم وفادار بوده و برای تحقق يک . بدو مرحله تقسيم می کند
ره ای است که حزب توده ايران به منجلاب خيانت طبقاتی در و دوره دوم دو. جامعه سوسياليستی در ايران از راه انقلاب اجتماعی و رهبری آن تلاش می کرده است

اين دوره نخست دوره ايست که تاريخ حزب کار . حزب توده ايران در دوران نخست در اين راه بسياری از فرزندان نمونه خويش را از دست داده است. غلطيده است
ايران از مارکسيسم  دوره دوم دوره ايست که حزب توده. د و ربطی به رويزيونيستها نداردمحسوب می شو، تاريخ نهضت مارکسيست لنينيستی ايران )توفان(ايران

. اين دوره مربوط به نهضت مارکسيستی لنينيستی ايران نيست و همه آن به رويزيونيستها تعلق دارد. لنينيسم روی گردانيد و بدامان رويزيونيستهای شوروی پناه برد
طبيعتا بسياری از کمونيستها که احترام زيادی برای . ه ايران مشروعيت حمل نام اين حزب و استناد به گذشته افتخار آميز آنرا ندارداين تاريخ است که حزب تود از

گاه تصحيح برای اين کمونيستهای صميمی هيچ. کشور شوراها و حزب توده ايران در گذشته قايل بودند نتوانستند بدرستی با توسل به اسناد به واقعيتها پی ببرند
  .اشتباهات دير نيست و ضرر را از هر جا بگيری منفعت است

با عبارتپردازيهای بی محتوی و احساساتی و جعل تاريخ نمی شود نقش رويزيونيستها و . آنچه در مقاله قلمبدست رويزيونيست توده ای کم دارد اشاره به واقعيت است
پرسند موضوعات مورد اختلاف در حزب توده ايران و در جنبش کمونيستی جهانی چه بود و دفتر سياسی کميته کمونيستها از خود می . خيانت آنها را منتفی ساخت

از رهبران سازمان نظامی حزب توده (و سغائی )مسئول نشريه تئوريک دنيا(، فروتن)مسئول ماهنامه مردم(مرکزی در مقابل نظريه جسورانه و اصولی رفقا قاسمی
امروز که چهل سال از آن دوران می گذرد و صحت نظريات و پيشگوئيهای رفقا احمد قاسمی و غلامحسين فروتن را به چشم می  .کرده بود چه موضعی اتخاذ )ايران

قا احمد رف. پردازيمبينيم بی شرمی ويژه ای می طلبد که بجای پاسخ به آن پرسشهای تاريخی که برای ادامه کار جنبش کمونيستی ايران ضروری است به قصه گوئی ب
رويزيونيستهای حزب توده ايران با نظريات خروشچف . قاسمی و غلامحسين فروتن با نوع برخورد خروشچف به ارزيابی از شخصيت رفيق استالين موافق نبودند

چف موافق نبودند حال آنکه ، مسابقه مسالمت آميز خروش، گذار مسالمت آميزرفقا قاسمی و فروتن و سغائی با تزهای همزيستی مسالمت آميز. موافق بودند
رفقا قاسمی و فروتن يوگسلاوی را کشوری سوسياليستی نمی دانستند و معتقد بودند که تيتو از راه . رويزيونيستهای حزب توده ايران با آن تزها موافق بودند

گسلاوی را کشور سوسياليستی ارزيابی کرده و از تيتوئيسم رويزيونيستهای شوروی و حزب توده يو. سوسياليسم جدا شده و به منجلاب رويزيونيسم در غلطيده است
رفقا قاسمی و فروتن با رفرمهای اقتصادی خروشچف و کاسيکين که اقتصاد متمرکز . دفاع می کردند و اخراج يوگسلاوی از صف احزاب برادر را اشتباه می دانستند

وی بود مخالف بودند و انگيزه سود و ذينفعی مادی را که رويزيونيستها قانون اساس اقتصاد و با برنامه سوسياليستی را از بين می برد و الهام از راه يوگسلا
، از ، از انترناسيوناليسم پرولتری، از حزبيترفقا احمد قاسمی و غلامحسين فروتن از لنينيسم. سوسياليستی قلمداد می کردند نادرست دانسته و با آن مخالف بودند

برعکس رويزيونيستها آنها را . از لنينيسم دفاع کرده و تجديد نظر در اصول مارکسيسم لنينيسم را رويزيونيسم دانسته و رد می کردند، دراتساوی حقوق احزاب بر
ن زمان دهقانان ان که در آمنتسب به دگماتيک نموده و پيشنهاد آنها برای تدارک انقلاب توده ای در ايران بر اساس قهر انقلابی و تکيه به نيروی اکثريت جامعه اير



2 
 

رويزيونيستها فاجعه . به شيوه آلنده بود تبليغ می نمودند” کسب قدرت سياسی”قهر انقلابی را تخطئه می کردند و راه شيلی که راه . بودند را آوانتوريسم جا می زندند
زير سبيلی رد می  ،نفی توسل به قهر انقلابی در شيلی آفريدندو  ”خونريزی”غير طبقاتی و ممانعت از ” انسان دوستی”ای را که با تکيه به راه پارلمانتاريسم و 

   .، دو سياست بوددو ايدئولوژی ،در آن دوران سخن بر سر دو راه. کردند
روتن و محسين فرويزيونيستهای امروزی نيز جسارت آنرا ندارند که به اسناد حزبی مراجعه دهند و برای اعضاء جستجوگر خود نشان دهند که احمد قاسمی و غلا

خوب است رويزيونيستها مقالات رضا رادمنش در مجله دنيا در دفاع . عباس سغائی در اين موضوعات چه نظرياتی داشتند و رويزيونيستها خود چه نظرياتی داشتند
خوب . وده ايران در داخل ايران منتشر کننداز رويزيونيسم و جدال لفظی ايرج اسکندری با نمايندگان مجلس شاهنشاهی را برای مجاز شمردن فعاليتهای قانونی حزب ت

اين تنها ... ، خوب استمنتشر کنند” انقلابات ششگانه”خرداد و برخورد به اصلاحات نو استعماری ارضی شاه و  ١۵است نظريات رويزيونيستها را در باره جنبش 
دوره اتهام زدنهای روسها و رويزيونيستها برای جعل . طرف جبهه ايستاده بودند بايد ديد که در آن دوران تاريخی چه کسانی در کدام. راه صميمانه کشف حقايق است
اين همان بيمار جذامی است که امروز به . جنازه امپرياليسم شوروی که ديگر به امپرياليسم غير شوروی بدل شده است در مقابل ماست. تاريخ ديگر بسر رسيده است

اين بيمار به ما می آموزد که برای ساختمان سوسياليسم نمی توان براه خروشچف و . ری جذام وی را مستور می کردنداين روز افتاده است و رويزيونيستها بيما
راه انقلاب کبير و دورانساز اکتبر و راه ساختمان سوسياليسم در شوروی به معماری استالين . راه پيروزی سوسياليسم راه لنين و استالين است. برژنف و يلتسين رفت

، نشانده آمريکائی کسی که اين را هنوز نفهميده است ناچارا در عراق هوادار دارودسته ای می شود که با امپرياليستهای آمريکا همدست اند و با يک رژيم دست. است
به اسناد منتشره در اين .(ب.گ.اچنين جمعی کارش به جائی می رسد که از يک تشکل بدنام و خودفروخته به ک .و رژيم جمهوری اسلامی همکاری می کند یاسرائيل

، از يک تشکلی که مبارزان انقلابی را به رژيم جمهوری اسلامی لو می داد و رهبرش بدريوزگی جرج اکثريت- بنام سازمان فدائيان خلق) توفان-زمينه رجوع کنيد
و تخت پادشاهی ايران می روند و در همايش پاريس در کنار  ينه می زند و رهبرانش به دست بوس مدعی بی تاجبوش پسر س بوش پدر رفته بود و حال برای جرج

بعنوان نمونه مثبت ياد نمی  ،حزب آمريکائی دموکرات کردستان و سازمانهای تجزيه طلب اسرائيلی و سلطنت طلبان آمريکائی و نمايندگان اسرائيل شرکت می کنند
  .تخار نشان دادننگ را هرگز نمی توان با کلاشی و حسابگريهای بورژوائی اف. کرد

دروغهای ادامه ء برای آگاهی مبارزان جوان از گذشته برای آنها که از عمق مبارزه با رويزيونيسم بی خبرند برای افشا) توفان(حزب ما يعنی حزب کار ايران
ران را منتشر می کند تا رويزيونيستها نيز مجبور پاره ای از اسناد اختلافات گذشته و بحثهای مربوط به آن دو ،دهندگان دروغگوهای دفتر سياسی حزب توده ايران

 و، برای آنها که تقيدی به حقيقت برای حقيقت جويان ،چهل سال تجربه و نگرش منتقدانه و علمی به گذشته بايد برای درک حقيقت. شوند دست خود را رو کنند
وگرنه درمانی برای ضد انقلابی که هنوز بر . کافی باشد ،د را در خود حفظ کرده است، برای سياسيونی که هنوز وجدان کمونيستی آنها بارقه ای از اميپژوهش دارند

نتايج حاصله از مبارزه طبقاتی در صحنه اجتماع . وجود ندارد ،نظريات ضد انقلابی پا می فشارد و فريب مبارزان و جعل تاريخ را وجهه همت خود قرار داده است
  .درد استملاک شناخت اين ارزيابی و پايان اين 

- ارگان سازمان مارکسيستی”، ”٢شماره  توفان”در نشريه  ”جنگ و صلح و جنبشهای آزاديبخش”تحت عنوان  ١٣۴۶حال بيکی از اسناد اين اختلاف که در سال 
  :منتشر شده است نظر بيافکنيم” لنينيستی توفان

  .جنبش جهانی کمونيستی بشمار ميروند مسائل جنگ و صلح و جنبشهای آزاديبخش يکی از شاخهای اساسی اختلافات در ”
آرزوها و تخيلات خويش مارکسيست لنينيستها ميکوشند مسائل فوق را از ديدگاه واقعيات مورد بررسی قرار دهند و حال آنکه رويزيونيستها با اين مسايل از زاويه 

، در مناطق مختلف جهان بوقوع پيوسه برای کسانيکه بدنبال واقعيات ميگردندتشنجات و بحرانهای اخيريکه . مينگرند و حل آنها را نيز در همين ديدگاه ميجويند
کسانيکه بدنبال واقعيات ميگردند بخوبی مشاهده کردند که جبهه رويزيونيسم از چه راهی از در سازش با امپرياليسم در آمده . ساخت آسانرا تشخيص حق از باطل 

تشنجات و بحرانهای سالهای اخير . جنگ طلب جهانی ميريزد و اجرای نقشه های ضد انسانی آنانرا تسهيل مينمايد است و چگونه در لحظات لازم آب به آسياب محافل
، ، و جنگ چين و هندوستان، ويتنام، دومينيکن، کوبالنينيست ها و رويزيونيستها ديوار عظيمی بوجود آورد که بر روی کتيبه هايش خاطرات کنگو - ميان مارکسيست

بطوريکه حتی افراد کم . کليه اين تجربيات متعلق بدوران اخير ميباشند. ، اعراب و اسرائيل و صدها تجربه گرانبهای ديگر ثبت گرديده استناندوستکستان و هاپ
ائل مورد اختلاف در برای کسانيکه سودای نبرد با امپرياليسم را در سر دارند آموزش مس. حافظه نيز جبهه گيری رويزيونيست های معاصر را فراموش نکرده اند

   :خطوط کلی اين اختلافات به قرار زير است. زمينه های جنگ و صلح و جنبش های آزاديبخش حائز اهميت بی پايان است
هردوی آنها را بيک اندازه خطرناک ميدانند و بنابراين عملا هر دوی آنها . رويزيونيست ها بين جنگ های آزاديبخش و جنگ های تجاوزکارانه تفاوتی قائل نيستند - ١

  .را به يک نحو محکوم ميسازند
جنگ اتمی به ” :آنها ميگويند. و جنگهای حق کشانه ازميان رفته استآنها معتقدند که از زمان پيدايش سلاحهای هسته ای ديگر تفاوت بين جنگ های حق طلبانه 

از نامه سرگشاده حزب کمونيست شوروی (”بمب اتمی به اين کاری ندارد که چه کسی امپرياليست و چه کسانی زحمتکش هستند”و يا ” پرنسيپ طبقاتی پايبند نيست
بعقيده آنها تمام بشريت که  –بايستی برای جلوگيری از جنگ هسته ای ، آمريکای لاتينآفريقا، آسيامديده و از آن چنين نتيجه ميگيرند که خلقهای ست) ١٩۶٣ژوئيه  ١۴

  .از انقلاب ها و جنگهای آزاديبخش خود صرفنظر نمايند - را نابود حواهد کرد
  :رويزيونيستهای ايران نيز در دفاع از سياست پاسيفيستی دولت شوروی چنين تبليغ مينمايند

، و اجازه دهند که تصادم محلی به تصادم بزرگ بدل شود برای ازبين بردن کانونهای تصادم محلی و کاهش وخامت بين المللی نکوشند.. .ورهای سوسياليستیاگر کش”
مواقع لفظا از جنگ  بنابراين اگر رويزيونيستها در برخی )٢٩ماهنامه مردم شماره (”بيشک جهان دورنمائی جز حريق هسته ای عالمگير در پيش نخواهد داشت

در ويتنام در گير است  آزاديبخش ويتنام دفاع ميکنند فقط برای آنست که صورت خودشان را سرخ نگاه دارند والا نظر آنها اين است که جنگهای آزاديبخش نظير آنچه
  .نتيجه گيری آنها چنين جنگی نميتواند مثبت باشدبکشاند و بنابه ” حريق هسته ای عالمگير”و بی شک جهان را به ” تصادم بزرگ بدل شود”ممکن است به 
ولی اينان بين جنگهای تجاوزکارانه و جنگهای آزاديبخش تفاوت قائلند و جنگهای حق طلبانه ملتها را  ،را شديدا محکوم مينمايند یلنينيستها جنگهای تجاوز- مارکسيست

لنين جنگ . ات انقلابی ملتها و از جمله جنگهای آزاديبخش آنها را وظيفه مرکزی خويش قرار داده اندلنينيستها پشتيبانی از مبارز-مارکسيست. هيچگاه محکوم نمينمايند
تمام انقلابهای بزرگ ”: او معتقد بود که چنين جنگهائی اجتنانب ناپذيرند. ، عدالتجويانه و خلاصه يک جنگ بزرگ می دانست، حق طلبانهانقلابی را يگانه جنگ مجاز

برنامه نظامی : لنين(.”تونيسم و چشم پوشی از انقلاب سوسياليستی استرنفی جنگهای داخلی و فراموش کردن آنها همانا سقوط به حد غائی اپونشان می دهند که 
  ).انقلاب پرولتاريائی

در شماره اخير ماهنامه  .ی آمريکائی استژنرالها” وسوسه”آنها معتقدند که بروز جنگ تنها نتيجه . رويزيونيستها خصلت طبقاتی جنگها را عملا ناديده ميگيرند - ٢
عنصری مانند گلدواتر که آشکارا  .در آيد” تعقل”ای ممکن است در يکی از لحظات پرتشنج نيرومندتر از  ”وسوسه”چنين ... ” :چنين ميخوانيم) ٢٩شماره (مردم

، گلدواتر رئيس جمهور آمريکا شود بعقيده آنها اگر .”وری آمريکا بود، از طرف حزب جمهوريخواهان آمريکا کانديد رياست جمهسلاح هسته ای را به رخ ميکشيد
نظير کندی و  ”معقولی”پس بايد به افراد . ، ولی اگر جانسون در انتخابات پيروز شود چنين حريقی رخ نخواهد دادمبتلا می گردد” حريق هسته ای عالمگير”جهان به 

کندی . اف. خروشچف و برژنف نسبت به جان .داخل آمريکا چيره شود” نامعقول”، تا بر نيروهای وی قرار دادجانسون اعتماد کرد و آنها را مورد پشتيبانی معن
تلگراف تبريک خروشچف و برژنف به کندی (.”که در کره زمين شرايط مطمئنی برای زندگانی مسالمت آميز و فعاليت خلاق بوجود آورد”اظهار اميدواری کردند 

  ). ١٩۶٣بمناسبت آغازسال مسيحی 
پرولتاريا دارای تعقل  .طبقات قرار گيرد ءنيز خصلت طبقاتی دارد و اصولا هيچگونه تعقلی را نميتوان يافت که ماورا” تعقل”لنينيستها معتقدند که حتی - مارکسيست

ا تنها در آن راهی بکار ميگمارد که از لحاظ امپرياليسم تعقل خود ر. ای  تعقل مخصوص بخود ميباشند، خلقهای اسير و ستمديده جهان نيز دارمخصوص خويش است
تعقل افرادی نظير جانسون هم چيزی غير از تعقل گلدواتر نيست و هر دو آنها . حتی تعقل دربار واتيکان هم فقط و فقط تعقل طبقاتی است. طبقاتی مورد علاقه اوست

ژنرالهای ” وسوسه”پس آنچه جهان را بجنگ تهديد ميکند . بيان تعقل انحصارگران جستجو کردتنها تفاوت آنها را ميتوان در شيوه . تعقل انحصارگران را دارا ميباشند
  . نامعقول آمريکائی نيست بلکه تعقل انحصارگران آمريکائی ميباشد
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در سال های  .صلحی تن در داد، بايستی بهرگونه به نظر آنها چون جنگ برای بشريت دردناک است. رويزيونيستها خصلت طبقاتی صلح را نيز ناديده ميگيرند - ٣
، زيرا به تجربه دريافته است که اخير امپرياليسم سراسر گيتی را ميدان تاخت و تاز جنايتکارانه خويش قرار داده است و هيچ بيمی از مقابله اتحاد شوروی ندارد

، از جانب تکارانه خود را يکی بعد از ديگری به مورد اجراء بگذاردشوروی در هر حال از مقابه با آمريکا احتراز ميجويد و چنانکه امپرياليسم نقشه های جناي
ا در جلسه عمومی شوروی تنها انتظار چند يادداشت اعتراض آميز دارد و يا حداکثر کار بدآنجا خواهد رسيد که نخست وزير شوروی برای ايراد اعتراض خود شخص

  .سازمان ملل در نيويورک حضور بهم خواهد رساند
اينان به آرمانهای صلحدوستانه بشريت احترام می گذارند و در صفوف پيشين مبارزات صلحدوستانه . لنينيستها از لغت صلح تنها مفهوم واقعی آنراميفهمند- مارکسيست

ت که در جهان آرامشی برقرار باشد مراد امپرياليسم از صلح آنس .لنينيستها صلح آن نيست که امپرياليستها تقاضايش را دارند-، ولی از نظر مارکسيستملل قرار دارند
  .تا بهره کشان بازهم بهره دهان را مورد استثمار قرار دهند و هيچکس بخود جرات اعتراض و مخالفت ندهد

ا به اينطرف و ها مامورين خود ر ”صلح”، حاضرند برای استقرار اينگونه ويتنام می بينيم ، و حتی چنانکه در موردچنين صلحی را امپرياليستها نيز می پذيرند
  .آنطرف جهان گسيل دارند

سخنانی در باره : لنين(زنانه ميپردازندهطلبانه و را هسعوعبارات صلح و عدالت را برزبان ميآورند ولی در عمل به جنگهای ت”لنين معتقد بود که امپرياليستها پيوسته 
  ).صلح

قبال آن انقلابهای پرولتاريائی و جنگهای آزاديبخش را تجويز مينمايند و معتقدند که بشريت را تنها  لنينيستها اينگونه صلحها را شديدا محکوم مينمايند و در- مارکسيست
  .از اينراه ميتوان به سوی صلح واقعی هدايت کرد

ان پيدايش سلاحهای هسته ای ديگر آنها معتقدند که از زم. رويزيونيستها قدرت و اهميت سلاحهای هسته ای را مطلق ميکنند و نيروی عظيم خلقها را نفی مينمايند - ۴
  .، بلکه تعيين سرنوشت بشريت را سلاحهای هسته ای آمريکا و شوروی بعهده گرفته اندانسانها نيستند که سرنوشت جنگها را معين ميکنند

ن واقعيت نميگذرند که سلاحهای هسته ای جنگ جهانی اينان از اي. لنينيستها قدرت تعيين کننده سرنوشت و نتايج جنگها را تنها در انسانها جستجو مينمايند- مارکسيست
ولی سرنوشت جنگ و نتيجه نهائی آن کماکان توسط انسانها معين خواهد . آينده را بمراتب خطرناک تر زيانبخش تر و فلاکت بارتر از جنگهای گذشته خواهد ساخت

ای هجهانی را بسيار تلخ و دردناک ميدانند و در راه پيش گيری آن در پيشاپيش کليه نيرو، اگر چه جنگ لنينيستها-بر مبنای همين واقعيت است که مارکسيست . گرديد
، بلکه درازاء آن امپرياليسم برای هميشه از صفحه تاريخ محو خواهد گرديد ، ولی معتقدند که اين جنگ تنها برای بشريت فلاکت ببار نميآوردصلح طلب مبارزه ميکنند

  .، آينده ای زيبا خواهد ساخت که ديگر در آن از استثمار و جنگ خبری نخواهد بودی بر روی ويرانه هائی که از امپرياليسم باقی ميماندو بازماندگان انسانهای کنون
نست که نيمی از ، بنابر اين موافق آهست” آينده زيبا”زنند که چون معتقد به آن  ءرويزيونيستها ميکوشند به حزب کمونيست چين و صدر آن رفيق مائوتسه دون اقترا

، ميخواهند گناه جنگهای آينده را از بدينوسيله چون رويزيونيستها از در سازش و آشتی با امپرياليسم درآمده اند. خود را در راه جنگ هسته ای قربانی نمايد ،بشريت
، بقاتی و انحصاری او نيست که جهان را به پرتگاه جنگ ميکشاندکه ديگر وجود امپرياليسم و خواستهای طگردن امپرياليسم بردارند و بمردم جهان چنين وانمود کنند 

اگر بشريت بخواهد با جنگ مبارزه کند بايستی در . ، حزب کمونيست چين و شخص مائوتسه دون است، دولت جمهوری توده ای چينجنگ نشاءمبلکه از اين پس 
  .مريکا و سگهای زنجيريش در سراسر جهاندرجه اول با هفتصد ميليون مردم چين مبارزه کند نه با امپرياليسم آ

، برای پيشگيری جنگ جهانی و جنگهای موضعی نيز راههائی را رويزيونيستها از آنجا که از پديده جنگ پيکره های ذهنی فوق الذکر را برای خود تراشيده اند - ۵
، يعنی هانی تنها يک راه وجود دارد و آنهم سازش دو قدرت بزرگ جهانیبعقيده آنها برای حفظ صلح ج. نحو به ذهنيات شان متکی استتوصيه ميکنند که بهمان 

  .، و ضمانتهای متقابل آنها برای حفظ صلح در سراسر جهان استشوروی و آمريکا
 .يگر جنگی رخ نخواهد داد، دچنانکه ما بيکديگر اتکاء داشته باشيم .دو دولت نيرومند جهان هستيم) توفان-منظور اتحاد شوروی و آمريکا(ما”خروشچف معتقد بود 

گفتگوی (”، کافی خواهد بود که ما با اشاره انگشتمان او راتهديد کنيم و او را به خفقان بيندازيمچنانکه شخص بی نوائی يافت شود که بخواهد به جنگ دست برد
ميتوانند برای عمليات و کوششهای  ”که شوروی و آمريکااعتقاد دارند  همچنين خروشچف و برژنف متفقاً) ١٩۶١پراودا دهم سپتامبر  :خروشچف با زولتسبرگر

  ).١٩۶٣و برژنف به کندی به مناسبت آغاز سال مسيحی تلگراف تبريک خروشچف (”مجموعه بشريت پايه های استواری بسازندمشترک خود مبنی بر ايجاد رفاه 
شوروی و آمريکا ميتوانند دست در دست يکديگر به پيش ”اظهار داشت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد  ١٩۶٠سپتامبر  ٢٣خروشچف در سخنرانی خود در 

  .”روند تا صلح را استحکام بخشند و يک همکاری واقعی جهانی برای کليه دول بوجود آورند
ند برای ايجاد صلح جاودانی بايستی اينان معتقد. لنينيستها ابدا اعتقاد ندارند که صلح جهانی در اثر همکاری شوروی و آمريکا قابل حل خواهد بود- ولی مارکسيست

خلقهای جهان بايستی در قبال امپرياليسم با . خلقهای سراسر جهان متحد شوند و با مبارزات پيگيرشان عملا نقشه های جنگ طلبانه امپرياليستها را عقيم گذارند
، جرات امپرياليسم افزايش و از نيروی امپرياليسم و سلاحهای او بهراسند ، چنانکه خلقهای جهان به خفت و خواری تن در دهندشجاعت تمام از حقوق خود دفاع کنند

هيچگونه کمکی به امر صلح  -برای حفظ صلح –بنابر اين خفت و خواری و تن در دادن به اميال امپرياليسم . خواهد يافت و خطر جنگ پيوسته فزونتر خواهد گرديد
بنابراين مردم جهان ناگزيرند که با امپرياليسم با . به جنگهای ديگری دست برد و نجات بشريت را بازهم بتاخير اندازد بلکه به امپرياليسم جرات خواهد داد که. نميماند

قی تا امپرياليسم وجود دارد خطر جنگ سايه خود را بر روی کره زمين با. اگر او بجنگ دست برد با او مقابله کنند و در مقام سرکوبيش برآيند. سلاح خود او بجنگند
تا وقتی . و سگهای زنجيريش باشند ، يعنی جبهه جهانی امپرياليسمخلقهای جهان بايستی آماده نبرد با جبهه جنگ. اين حکم صحيح دوران ما است. خواهد گذاشت

ن واقعيت نه قدرت سلاحهای هسته ای و در اي .، خطر جنگ منتفی نيستو تا تضادهای طبقاتی از بين نرفته اند .، تضادهای طبقاتی وجود دارندامپرياليسم وجود دارد
  ”.نه تعقل ژنرالهای آمريکائی نميتواند کوچکترين تغييری دهد

برای از بين بردن ”: لنينيستها بوده و هست - استالين با بررسی علمی تضادهای عمده جهانی واقعيتی را تائيد کرد که قبل و بعد از او نيز مورد قبول کليه مارکسيست
  ”.بايستی امپرياليسم را نابود کرد ،ناگزيری جنگها

آنها بخوبی مشاهده ميکنند که امروز خلقهای اسير سراسر جهان بيدار شده و ديگر حاضر . رويزيونيستها تنها به منع و تحريم جنگهای آزاديبخش اکتفاء نميورزند - ۶
که رويزيونيستها خود را ناگزير به دادن وعدهای سرخرمن ميبينند و خلقها را به  برای فرونشاندن آتش آزاديخواهی اين خلقهاست. بادامه زندگی به نحو سابق نيستند

بعقيده آنها پيشرفت اقتصادی شوروی برای  .کمونيسم در شوروی مشکل گشای کليه مصائب آنها خواهد بود” قريب الوقوع”اين دلخوش ميسازند که ساختمان 
ردشان عليه امپرياليسم و ارتجاع فراهم خواهد کرد و گويا اين پيشرفت اقتصادی بسياری ازمحافل استثمارگر کشورهای اسير امکانات وسيعتری برای پيروزی در نب

  .آهسته حقانيت سوسياليسم را درک کرده و بناچار در راه آن گام بردارندبت آهسته غ، بلکه از روی رضاء و ررا برخواهد انگيخت تا بدون زور
به مجرد آنکه ملت شوروی از پيروزی های کمونيسم محظوظ گرديد ”: گره بيست و دوم حزب کمونيست شوروی چنين ميخوانيمدر برنامه سراسر رويزيونيستی کن

بنابراين  .”به حزب کمونيست خواهند پيوست” وحتی در اينصورت کاپيتاليستها نيز ”،صدها ميليون مردم ديگر جهان خواهند گفت که ما موافق کمونيسم هستيم
جهان وظيفه ديگری ندارند بجز آنکه دستشانرا روی دست بگذارند و منتظر آنروز بنشينند که در اثر پيروزيهای شگرف سوسياليسم و کمونيسم  خلقهای اسير

  .امپرياليسم و ارتجاع بخودی خود درهم شکسته شود
- ولی مارکسيست. و پرولتاريای کشورهای کاپيتاليستی آسانتر سازد البته پيروزيهای سوسياليسم در يک کشور ميتواند تشخيص حق از باطل را برای مردم اسير جهان

خلقهای . را زائل سازدلنينيستها هرگز عقيده ندارند که تشخيص حق از باطل بتواند تمام تضادهای موجود جهانی را حل کند و لزوم مبارزات انقلابی خلقهای اسير 
  .ا مبارزات انقلابی خود ميتوانند امپرياليسم و ارتجاع را در مقياس ملی و جهانی سرکوب سازندبو ، با گذشت و فداکاری خود اسير جهان تنها با کوشش خود

 ، ميتواند و بايد شرايط مادی و معنوی مناسبی برای کمک بهبديهی است که ساختمان سوسياليسم در کشورهائيکه طبقه کارگر زمام قدرت دولتی را در دست دارد
مبارزات انقلابی خلقهای جهان نيز برای ساختمان پيروزمندانه سوسياليسم در . ولی اين تنها يک سمت قضيه است .سير جهان بوجود آوردبارزات انقلابی خلقهای ام

پديده را در  ، بلکه آنها ميکوشند اين دولنينيستها تنها بيک سمت اين مسايل نمينگرند-مارکسيست. کشورهای آزاد شده شرايط مادی و معنوی مناسب را بوجود ميآورد
  .، از تفکر صحيح ديالکتيکی بدور استء دادن به سمت ديگر آنفراموش کردن يک سمت پديده و پربها .ارتباط شان با يکديگر در نظر گيرند
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سياليسم و کمونيسم از حقيقت اين است که رويزيونيستها ديگر به امر ساختمان سوسياليسم در کشور خود هم علاقه ندارند والا هرگز ارتباط حياتی پيروزی سو
پرولتاريای کشورهای کاپيتاليستی  را ناديده نميگرفتند و بدين ترتيب دچار ناسيونال شونيسم عظمت  ]از طرف ديگر با  [يکطرف با مبارزات انقلابی خلقهای اسير و 

  .بيشان باز نميداشتندطلبانه نميگرديدند و به خلقهای اسير جهان وعده سرخرمن نميدادند و آنها را از مبارزات انقلا
، بکاربردن شيوه قهر انقلابی برای سرکوبی امپرياليسم جهانی و تجربه تاريخ عملا به خلقهای اسير جهان ثابت کرده است که در مقابل آنها تنها يک راه وجود دارد

تکش م، بايد پيوند خود را با خلقهای اسير و زحکمونيسم نائل آيند دولتهای سوسياليستی نيز اگر بخواهند به پيروزی کامل در راه ساختمان سوسياليسم سپس. ارتجاع
سياست خارجی ”بهمين دليل لنين در نوشته خود بنام  .جهان مستحکم نگاه دارند و يک لحظه هم از پشتيبانی مستقيم مبارزات انقلابی خلقهای جهان غافل نمانند

نقل از (”.، در هر شکل که لازم باشدو با تمام ملل اسيرهمبستگی کامل با انقلابيون کشورهای مترقی ” :ست خارجی پرولتاريا را اينگونه شرح ميدهدسيا” روسيه
    .)١٣۴۶ سال٢فان شماره وت

*****  
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